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 یقدیه
 

خشهونت لویهه زنهان، در اسهتفاده از       لاژ ترژی زن بر مفهو  جنسیت متمرکز است ی لمیق  مسئو
ی تمیهز   بنهد   طبقهه گیرد. جنسیت همچون بسیار  از مفاهیم کوهی، بهه    می مفهو  جنسیت هکل
بسها بها    مفههو  جنسهیت، چهه   کند. با اژی همه کاربرد اجتمهالی   می کمک موجودات از ژکدژگر

 براسهاس بشهربند  مهرد     پربدرت گره خورده باهد. در ژهک نگهاه بدبینانهه،   ها    مقاصد گریه
 ،امکانات ی خدمات کمهک کنهد    نالادلانمناب  ی توزژ    تواند به تخصیص نالادلان می جنسیت

برا  زنهان اسهت.   رفاه بیشتر  تأمیی  بینانه بشربند  جنسیتی مرد ، مقدم یلی در ژک نگاه خوش
زند؛ بهه اژهی معنها     می در هر صورت، اژی مفهو  جنسیت است که هراژط خاصی برا  زنان ربم

گیرنهد ی منهاب  ی امکانهات جامعهه بهه       مهی  مورد توجه بهرار  پذژر آسیبکه ژا زنان به لنوان بشر 
ثهریت ی   گهردش ها    فراژند، سودآیر  تر ارزانهود ژا به لنوان نیری  کار  می سودهان توزژ 
 کنند. می بدرت را تضمیی

 گسهیختگی  ههم  ازمفههو  جنسهیت در مطالعهات اجتمهالی بهه فردگراژهی ی        کارگیر  به
زند. همچنیی مفهو  جنسیت خود بهه   می ضمنی خشونت را دامی به طورکند ی  می کمک جامعه

درنتیجهه امتیهازات مردانهه     ،کنهد  مهی  جنسهیتی را برجسهته    ها مربوط به تفایتها    خود، بدث
میهان  هها   ههود. همچنهیی نهابرابر     مهی  به خصوصیاتی که به مردان نسبت داده اغوب یابسته است

هوند. در چنیی هراژطی بسهیار  از   می جنسیتی توجیهها    اغوب به کمک تفایت زنان ی مردان
ی  گیهر   ههکل  ةندهو  جنسیتی را نشهان دهنهد ی  ها    ماهیت ساختگی تفایت کوهند میمدققان 

هها   اژهی تهلاش    یلی برخلا  هم ،جنسیتی را آهکار سازندها    ر تفایتب مؤثرلوامل برساختی 
از ژابهد.   نمهی  در نسبت با جنسیت مردانه امکانی بهرا  تعرژهف ههدن   به جز  هم جنسیت زنانه باز
هم، در ربابهت  نسیتی زنانه ی مردانه در برابر جها    گرفته گریه صورتها    به رغم تلاش ری اژی

جهداژی    گیرند. جنسیت بر تماژزات تمرکهز دارد ی رژشه   می دهمنی با هم برار  با هم ی در جبه
یهز  اسهت کهه بها طبه  لطیهف ی       انگ نفهرت التناژی، تنهاژی ی تما  امهور   بی است ی جداژی آغاز
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 ی انهد  ژهل مافداکار  ی دیسهتی   ،مهربانی ،دلبستگی بیشتر بهبو  زنان تناسب ندارد. زنان   لاطف
بهه   بخشی برند. برخی راه حل مسئوه را در تنوع می التناژی بیشتر رنج بی تنهاژی ی ،جداژی ،از بهر
 .اند هداهتهاژی  پزهکی ی تغییر جنسیت توصیهها     فنایر دانند ی برا  استفاده از  می جنسیت

کهه بهر مفههو      اسهت  زن ةدربهار آنچه پیش ری  هماست، تفسیر  تازه از تعالیم دژنهی  
در تبیهیی پیهداژش انسهان ی    « زیجیهت »زیجیت به جا  مفهو  جنسهیت متمرکهز اسهت. مفههو      

افزاژش کمیت آن در جهان، نقشهی بها اهمیهت ی کویهد  دارد. تدویهل ریژهدادها  مربهوط بهه         
کند تا هوژهت زن را نهه در    می به زمیی، به ما کمکها  آن ی همسرش ی هبوط  عآفرژنش آد  )

مختوف میهان زن ی مهرد   ها    مرد، بوکه در مقاژسه با فرهته درک کنیم. هناخت نسبت مقاژسه با
است که ببل از آفرژنش انسان ی هبهوط ای  هاژی  خوق زژباژی  ماژ در ارتباط با مفهو  زیجیت، بی

 هها    زژبهاژی   به زمیی یجود نداهته است. نیکی، فداکار ، مدبت، تعهد، لشق، یفادار  ی همه 
 ه  ی نه هیچ چیهز دژگهر     ه تنها با پیداژش انسان ری  زمیی  ی،انسانی ژا اخلابها    ارزشزژر لنوان 

 امکان ظهور ژافته است.
از  تهر  مههم بوکه  ،کند می پی در پی انسان را تبیییها    پیداژش نسل تنها نهمفهو  زیجیت 

حیوانات نیهز یجهود   تکثر جنسی للایه بر انسان در  دهد. می آن پیداژش خوژشایند  را توضیح
نظیهر پهدر بهزرم، مهادر بهزرم،       ،خوژشهایند  هها     لکی با هبوط انسان به زمیی مفههو   ،دارد

خواهر، برادر، لمو، لمه، داژی، خاله پدژد آمدند. پیداژش ابوا  بزرم با تارژ  خوژشایند  ی 
ی موضهوع  کمی ی کیفی هستند کهه اژه    ری به تکثیر ی توسعی اجداد مشترک چنان در هم تنیده 

ابویمهی ی فرهنگهی دارا    هها     تفهایت   برخلا  همه ، میویارد انسان 8امریز بیش از  سبب هده
 ههود. اژهی    در نهاژت به ژک پدر ی مهادر خهتم  ها  آن ی اجداد مشترک باهندخوژشایند    رابط
 تواند تبییی کند. می جامعه را گیر  هکللظیمی است که مدنیت ی  ةپدژد

متعوهق بهه    ههناختی  انسهان هها     فهر   پهیش  براسهاس آنچه به مها توقهیی ههده ی     برخلا 
نهه حیهوان    نه حیوان نهاطق اسهت   انسان ،است ژافته  توسعهکه در لوو  اجتمالی « پندار  حیوان»

بوکهه بهه    ،ههود  مهی  مفهو  جنسیت به نر ی ماده تقسهیم  براساسی نه هیچ چیز دژگر ی نه ساز  ابزار
کهه   است است ی هر هخص انسان ژک نوع مندصر به فرد «نوع فارد»انسان  لهییأتعبیر صدرالمت

 برد. می سر  ههستی تشخص معینی دارد ی در لیی حال، در هدن مستمر ب مراتب سوسوهدر 
توانهد   می مفهو  زیجیت للایه بر تبییی پیداژش انسان ی پیداژش خانواده ی خوژشایند 

هها     بهی را کهه انسهان خوهق نمهوده، تبیهیی کنهد. ارزش       اخلاهها     ارزش یهها   ی زهتیها  زژباژی
اکثهر حکمها ی    ژعنهی مطهابق بها تعهالیم اغوهب ادژهان ی آرا         ،لینهی هسهتند  هها     اخلابی یابعیت
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 در سهه سهطح لینهی    کم دستاخلابی امور  ذهنی نیستند، بوکه ها    اندژشمندان بزرم، ارزش
از: سهطح فطهرت، سهطح دنیها ی سهطح       انهد  لبهارت هوند. اژی سه سطح مطابق با تعالیم دژنی  می

از: سه سطح لقل، خیهال   اند لبارتها  آخرت ی مطابق با ادبیات فوسفه سطوح لینی هدن ارزش
هخصهی افهراد     ی در تجربه  فطهر  هها     ابتدا در بالب گراژشها  به لبارت دژگر ارزش ؛ی ماده
در رفتار ی گفتار ی صناژ  ی ریابهط   کنند، می هوند. سپس افراد آنچه را در خود تجربه می ظاهر
اخلابی ها    تواند همان ارزش می سازند. در نهاژت انسان می را لینی ی بابل مشاهدهها  آن خود،

در ژهک  ههاژی   ی کیفهر هها   را که با تلاش ی پشتکار زژاد، در دنیا پدژهد آیرده، در بالهب پهاداش   
 تجربه کند.آیر  ژا رنج بخش لذتجهان دژگر با مختصات دژگر به صورتی 

ههها    توانههد پیههداژش طیفههی از زژبههاژی مههی ،مفهههو  زیجیههت بههه جهها  مفهههو  جنسههیت 
 مهاد  لینهی   ساخته را تبییی کند که در رفتار فرد  ی ریابط اجتمالی ی همچنیی در اههیا    انسان
هوند. در یاب  زیجیت حکهاژتی از ژهک حقیقهت چندسهطدی اسهت کهه ابتهدا بهه صهورت           می

ههود. سهپس اژهی گهراژش      مهی  تکمیل هدن ی تکمیل کردن ژکهدژگر، ظهاهر  گراژشی فطر  به 
خواهرانهه،   جنسی، رفتهار  پذژر  همچون میل جنسی، رفتار مشاهدهها    فطر  به صورت پدژده

کنهد. همچنهیی زیجیهت کهه ههامل نهولی        مهی  ی بهریز  ظههور  آمیهز  رفتار ربابت ی رفتار برادرانه
ژکهدژگر اسهت در بالهب ادبیهات، هنهر، لوهم ی       گراژش فطر  به تکمیل هدن ی تکمیل کهردن  

بومیتی ی مویتی، دفاع از سهرزمیی ی حفهم منهاف  بهومیتی ی     ها    فنایر ، پیکار با بیگانه ی جنگ
زیجیهت، در  پهذژر   لینهی ی مشهاهده  هها     بنهد   صهورت اژهی    ههود. همه   می لینی غیره مویتی ی
لینهی    کنند. در نهاژت آخرژی مرحو می ساخته به نا  دنیا نقش اژفا ژک جهان انسان گیر  هکل

ههود. اژنکهه مطهابق بها      مهی پهذژر   هدن زیجیت، در بالب زندگی خانوادگی در بهشت، مشهاهده 
هم حضور فهرد  اسهت ی     ه در دادگاه لدل الهی  ه در بیامت  ها انسانتعالیم اغوب ادژان، حضور 

ههود دارا    مهی  اضهر ی اژنکهه ههر گریههی کهه در بیامهت ح      اجتمهالی ها    گریه هم در ضمی 
دههد کهه بهالاخره زیجیهت از ژهک       مهی  باههد، نشهان   مهی  هاکیان ی ربیبانی ،هاهدان ،راهنماژان

زیجیهت در سهطوح فطهر      ههود.  مهی  فطر  به ژک حقیقت لینهی ابهد  تبهدژل    ةگراژش ساد
 :متنولی داردها    بند  صورتدنیو  ی اخری ، 

مشهترک    ابتدا  کهودکی نهولی تجربه   از  ها انسان  سطح فطرت: در اژی سطح هم اول،
 کنند. گراژش به بو  خوش ی نفهرت از بهو  بهد    می گراژش به زژباژی را در خود تجربه ةدربار

 التنهاژی،  بهی  همچنیی گراژش به موفقیت ی نفهرت از هکسهت، گهراژش بهه هههرت ی نفهرت از      
ز دیران کهودکی  ا تقرژبها  را هها   اژهی نهوع تجربهه     مرد  است. مرد  هم  مشترک همها    تجربه
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 توان در میان کودکان مشاهده کرد. می یضوح آن را بهها    ی نمونهاند  هداهت
 در بالب دی مفهو  کمال ی جمال تدویل رابه زژباژی  ها انسانگراژش ذاتی اندژشمندان، 

 آن، ظههور  ههدگی  پی نقصی ایلیه ی بهه معنها  تکمیهل    است که درهاژی  زژباژی . کمالکنند  می
ی  ثهریت  ،بهدرت، لوهم   ازجموهه فطر  به هر آنچه رنگهی از کمهال دارد    به طورکند. انسان  می

 .سهت جمال گراژش دارد ی اژی گراژش فطر  است که غاژت انسان ی لامل مهم حرکهت در ای 
آن بها   ةطبیعهی ژها سهاختگی، لینیهت مهاد  ژافتهه ی مشهاهد        به طهور که هاژی  جمال ژعنی زژباژی

 غیره. زژبا ی ةهامل صدا  زژبا، صورت زژبا، منظر ،است گانه ممکی حواس پنج
 ،سهازمان  ،خانواده ،ابتصاد ،سیاست ،لوم ،هنر ،اخلاق  ، سطح دنیا: در اژی سطح همدوم

 لینهی ی مسهتقل از افهراد پدژهد     بهه طهور  که خالق آن انسهان اسهت،   هاژی  زژباژی  حکومت ی هم
  سهاخت  طبیعت ی مایرا  طبیعت که دستساخت انسان است ی در برابر  آژند. دنیا لالم دست می

منسهجمی از اههیا ، معهانی ی ریابطهی اسهت کهه         هود. دنیا مجمول می فرهتگان خداست، یاب 
. اژهی مجمولهه   انهد  هی به دلیهل برخهوردار  از زبهان، بهه کمهک ژکهدژگر آن را سهاخت        ها انسان
هها     نسل باد، همچنان برا  انسان ناممکی بو تقرژبا ساخت که بدین آن زژستی، در زمیی  خوش

هود. با اژی همه دنیا موبتی اسهت ی   می تر کاملی  تر کاملی تر  تر، جذاب پی در پی انسان، متنوع
  ژک تعویم مشهترک در همه   ،«آخرت است  دنیا مزرل» ةمبنا  ساختی لالمی دژگر است. گزار

 ةدژنهی اگهر بهه لقیهد     ةمختوفهی بیهان ههده اسهت. اژهی آمهوز      ها    که در بالباست  ادژان الهی
توانهد غاژهات ی    مهی  هخصی ژک فرد ژا گفتمان غالب در ژهک گهریه اجتمهالی تبهدژل ههود،     

حتی اژی غاژات را تا بیهرین از مرزهها  زمهیی طبیعهت      را هکل بدهد ی ها انساناهدا  حرکت 
 گسترش بدهد.
حتهی غیهر    ،سهت ها انسهان ، سطح آخرت: در اژی سطح کهه حاصهل لمهل مشهترک     رسم

هها     باههند. مدهدیدژت   مهی  آن یساز ساختی فرهتگان نیز درگیر ها  خصوص هیطان به ها انسان
هده از  پنهانها   د ی با حقاژق ی یابعیتهو  می ذاتی انسان جبران ی ای از توهمات خوژش خارج

موجهودات بهشهتی همچنهیی جههنم ی      هود. در لیی حهال آخهرت ههامل بهشهت ی     می مواجه ای
هها     کهه ظرفیهت  اسهت   یپا چوفتی دست نسبتا  ها  دنیو  اژی انسانیساز ساخت  جهنمیان، نتیج

 ی نه با هیطان. استلامویت ای نه با فرهته بابل مقاژسه 
میان دی هخص  مفهو  زیجیت، همواره حکاژتگر نولی رابطه است که مثلا  ترتیب بدژی

 بهرخلا  فههو  زیجیهت   م ری از اژهی ژا دی گریه صاحب فکر ی صاحب اراده بربرار هده است. 
اسهتوار   کننهده  تکمیلها    متمرکز نیست، بوکه بر مزژت جداکنندهها    مفهو  جنسیت بر تفایت
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ناسهازگار  لهدایت ی خوقیهات خودپسهندانه     ،ربابهت  ،است. زیجیت با فردژت، تعار  مناف 
 بوکه با نیکی، بخشش، مدبت، لفهو ی گذههت، خطاپهذژر  ی فریتنهی سهازگار اسهت ی       است،
 بهالاخره مکمهل مهرد    تواند بر تفسیر متفایتی از زن همچون همکار، همراه، لاهق، معشوق ی می

دلالهت  « مرد نهابص »باهد. از اژنجاست که مفهو  جنسیت بر هوژت زن همچون دلالت داهته 
تفهایت اساسهی میهان اسهتفاده از     «. مردآفهرژی »مفهو  زیجیت بر هوژت زن همچون  یلی ،دارد

تهوان   مهی  در همیی دی معنا بهرا  هوژهت زن  « زیجیت»مفهو  جنسیت را در برابر کاربرد مفهو  
 درک کرد.

صدراژی ی اصهالت حرکهت ههکل     هناسی خاص از هوژت زن بر مبنا  هستی اژی تفسیر
حرکهت مسهتمر انسهان در جههان ی      ةدربهار کهه ای ی ههاگردانش    اسهت  متکی گرفته ی به تبیینی

 ،. مفهو  حرکت خود بهه خهود مفیهد جههت    اند هلالم لرضه کرد مند ماهیت لاژه به لاژه ی هعور
تکمیهل ههدن، اههدا  انسهان از حرکهت ی معنها  ای از        ری از اژیهتاب ی تدرژج است.  ،غاژت

 گراژش فطر  برا  تکمیل ههدن در کنهار   دهد. می موفقیت، پیشرفت ی معنا  زندگی را هکل
اسهتعلاژی را   هناسهی  زیجیت همچون ژک حقیقت چندلاژه در کنار اصل حرکت، نولی هستی

گره خوردن لقل ی لشهق حاصهل    که مبنا  تبییی لقلانیت در بومری انسان است. دهد می هکل
استعلاژی است که در میهان لارفهان ی حکیمهان گذههته سهوابقی طهولانی        هناسی اژی نوع هستی

 دارد.
هها     لقلانیت ی بررسهی لوامهل ی جرژهان    ةدربارهده  مطرحها    تدویل منتقدانه از تبییی

ذههی خواننهدگان   سهاز    هرچند به اجمال مطرح هده، یلی در یاب  برا  آماده گراژی ضد لقل
پهذژرش    اژی مقدمات انتقاد  بتواند زمینه  ت ی امیدیارژمکنجکای کتاب ضریر  توقی هده اس

مدرن کهه بهر تمیهز     گراژی لقل مناسبات لقل ی لشق را فراهم سازد. ةدربارژک تبییی متفایت، 
 متمرکهز اسهت، در نهاژهت    ژعنی تعییی دبیق خصوصیات ههر چیهز،  ها  آن اهیا  ی تعرژف ماهیت

مانهد. اژهی نهوع لقلانیهت بها       میژکپهارچگی بهاز  تواند تنوع ی تکثر را هرح بدههد ی از ههرح    می
تفکیک میان لقل ی لشق همراه است، درنتیجه نه راهی برا  تبییی یحدت ی ژکپارچگی جهان 

منهد    از درک ههعور  ،بوکه از اژی هم نهاگوارتر  ،دارد ی نه ظرفیتی برا  تبییی حرکت در جهان
 جهان نیز ناتوان است.
ا   هطبیعی، تنها امکان ما برا  فهم جهان بر لقیدهعورمند  در تدولات   بدین ملاحظ

یلهی اژهی نهوع لقاژهد      ،ههود  می لقلانیت استوار  تاز  انسان در لرص ژکه ةدربارپوچ ی خرافی 
زژرا معرفی انسان به لنهوان تنهها موجهود لابهل      ،هرگز متضمی تقدژر ی تمجید  از انسان نیست
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در یابه  اژهی معرفهی     سهواد اسهت.   بهی  گریههی  لالم، هبیه بزرگداهت تنها فرد باسواد در میهان 
 کنهد، آیاز  مهی  باهعور  است کهه در ببرسهتان بهرا  مردگهان سهخنرانی       همچون معرفی بیگان

 بهه چهه چیهز  ی بهرا  چهه کسهی فخهر        یابعها  ای  کند ی در نهاژهت ههیچ.   می خواند، درد دل می
بهود؟ افتخهار مربهوط بهه      مباهاتش خواهد  فریهد؟ برتر  ای چه افتخار  دارد ی چگونه ماژ می

حکیمان ی هنرمندان بزرم ی باسهوادان لهالم، سهرافراز    ، لالمان ،کسی است که در میان لابلان
 هده باهد.
هها     امریزه باژد با تبیینی از لقلانیت همراه باههد کهه بهر یژرانهه     ،فنایر  ی مدنیت ،لوم
  فوسهف   ژافته  تکامهل  نشده باههد. در حکمهت متعالیهه کهه لنهوانی اسهت بهرا  صهورت         جهل بنا

 نظهر از هها   آن بنهد   طبقهه موجهودات لهالم را بهه     بند  طبقه اسلامی، ضمی اثبات لوم همگانی،
کند. با اژی حهال در حکمهت متعالیهه بها اثبهات ههعورمند  لهالم ی زبانمنهد           می داناژی یابسته

، نوع خاصهی از  هود ی اژی امتیاز می موجودات تقوژت  یجودات لینی، امتیاز انسان نسبت به بقی
از ریح  یرز  خهرد  است کهه بهه انسهان ی فقهط انسهان تعوهق دارد؛ اژهی نهوع خهاص          یرز  خرد

حقیقهت،   ة  انسان برخاسته ی در هور ای به کسب معرفت رژشه دارد. به یاب  مشاهدجو حقیقت
 .است لامل اصوی حرکت استعلاژی انسان در طبقات مختوف هستی

خوانهد.   مهی مرد  را از گهواره تا گهور بهه دانشهجوژی فرا   همیی هور است که بسیار  از 
کند. همهیی   می گور مشاژعت  بسا مردمان بسیار  را تا سین هوق به دانستی ی اراده به فهمیدن چه

لینهی خداینهد ههوند. حتهی      ةهوق ذاتی موجب هد بو  موسی )ع  خواستار ملابات ی مشهاهد 
 ا  کوهیم ا  رسهیده بهود ی توفیهق گفتگهو      خود موسی )ع  که مرهون لطف الهی بود ی بهه مقه  

یاسطه با خدایند را داهت، باز از اژی هوق پنهان ی گزنده برا  ملابات خدا در امان نمانهد ی   بی
ههود   مهی  پهس معوهو    ؛آههکار سهاخت   لینی خدایند ةتمنا  ذاتی ی بشر  خود را برا  مشاهد

ژابد. بوا  دژی ی دنیها بهه اژهی نهوع      می هود ی با لشق ادامه می حیات انسانی انسان با لشق هریع
. آنچهه در اژهی   اسهت  لقلانیت لاهقانه است. البته مزژت نسبی زنان در همیی لقلانیهت لاههقانه  

فوسهفی بهرا    هها     ی اسهتدلال هها   تدویهل  ،انتقاد ها    نوهتار پیش ری  هماست هامل بررسی
با بیهانی سهاده   ها  دلاژل ی تدویلی تلاش هده اژی  است چنیی تفسیر  از زن بودن ی زنانه زژستی

 لرضه هود.ها  از استعارهمند   ی با بهره
  


